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چکیده
زیبایی امری فطری است بدین جهت در تمام اعصار تاریخ، زیبایی را به طرق مختلف تعریف 
می کردند؛ گاه آفاقی و گاه انفسی. در این راستا نویسندگان مقاله با استفاده از روش تحلیلی- 
ابزار کتابخانه ای بر آن هستند تا دیدگاه افلاطون را در آثار منظوم مولوی درباب  مقایسه ای و 
انواع زیبایی، با توجه به ابیاتی که واژۀ زیبایی و مترادفات آن از قبیل: جمیل، لطیف، خوش منظر، 
رعنا، جمیل، خوب رو، ملیح، جمال و ...  سروده، بررسی کنند و مفاهیم عمیق ورای این واژگان 
را  با توجه به دیدگاه افلاطون درباب زیبایی، تحلیل کنند. نتایج حاصل از پژوهش، بدین گونه  
نگاشته می شود؛  هردو اندیشمند به زیبایی حسی، عقلی و شهودی اعتقاد دارند. بعضی از انواع 
در  احتمال خطا  اما  است  قابل درک  پنجگانه  با حواس  افلاطون،  دیدگاه  از  زیبایی های حسی 
زیبایی  بر درک  بعضی حواس علاوه  آنکه،  تفکر  قابل  نکتۀ  دارد.  از سوی حواس وجود  ادراک، 
ظاهر، تفکر را بیدار می کنند تا ضریب خطا را کم کنند.  مولانا نیز به حواس مذکور معتقد است 
با این تفاوت که زیبایی های عالم را نمود و تجلی زیبایی الهی می داند؛ زیرا عرفای اسلامی زیبایی 
ناسوتی را عکس و تصویری از زیبایی لاهوتی می دانند و درک این زیبایی را معبری برای رسیدن 
به زیبایی حقیقی. در درک زیبایی عقلی، آن دو معتقدند با عقل جزوی می توان به زیبایی های 
محدود دست یافت. مولانا عقل کل را عقل باطن و الهی، افلاطون عقل کل را مُثل یا دیالیکتیک 
می نامد. افلاطون و مولانا، منبع تمام فضایل اخلاقی را عقل کلی یا عقل عقل می دانند. در درک 
زیبایی معرفتی، افلاطون و مولوی معتقدند؛ نوعی زیبایی وجود دارد که ادراک و عقل انسان از  
درک آن عاجز است و آن زیبایی را زیبایی معرفتی می دانند. البته افلاطون این زیبایی را خیر 

می نامد، اما مولوی آن زیبایی را زیبایی شهودی و معرفتی.
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1- مقدمه
است.  بوده  اقبال  مورد  اولیه،  های  انسان  ادوار  در  حتی  اعصار،  تمام  در  زیبایی 
صاحب نظران هر عصر هم به طور ناخوآگاه در سدد بودند تا زیبایی را تعریف کنند اگرچه، 
این که زیبایی چیست؟ هرگز تعریف نشد. بلکه ملاک ها و معیارهای زیبایی تعریف شد 
با وجود اینکه، عده ای بر این عقیده هستند که تفحص در مقولۀ زیبایی امری ملال آور 
است و هرگز نمی توان تعریف صحیحی از آن ارائه نمود، اما همواره مورد عنایت است؛ زیرا 
امری درونی و الهیست. بدین جهت نویسندگان مقاله ابتدا تعریف عامی از زیبایی ارائه 

خواهند کرد. 
تعریف زیبایی از دیدگاه های مختلف 

سؤال اساسی در مبحث زیبایی آن است آیا زیبایی قابل تعریف است؟ اگر قابل تعریف 
است این  عدم انسجام در تعریف زیبایی از چه چیز ناشی می شود؟ به اعتقاد گروهی از 
پژوهشگران »زیبایی مانند هنر، عشق و وجود، تعریفی ذاتی ندارد بلکه تعریفی لفظی و 
عرفی دارد. شاید تعریف ناپذیر بودن این مقوله ها به جهت بداهت آنها باشد؛ یعنی آنچنان 
روشن است و در دل و دیده ها جاری است که نیازی به تعریف های نظری ندارد و کسانی 
نداده اند.«  ارائه  مانعی  و  تعاریف جامع  تعریف کنند،  را  مقوله ها  این  هم که کوشیده اند 
)خونساری نژاد،1386، 56( گروهی دیگر از عالمان عرصۀ زیبایی معتقد هستند زیبایی 
را نمی توان در قالب واژگان تعریف کرد. آنان بر این عقیده هستند که زیبایی صفت یک 
چیز است. زمانی که می گوییم گل زیباست. زیبایی، ویژگی گل است اما خود زیبایی را 
چگونه تعریف کنیم؟ »آناتول فرانس می گوید: به عقیدۀ من ما هرگز به درستی نخواهیم 
دانست که چرا یک شئ زیباست. حکم این هنرمند و دانشمند بزرگ اندرزگونه ای است. 
همۀ دل ها به ندای زیبایی گوش فرا می دهند. ولی کمتر مغزی از علت آن می پرسد.« 

)دورانت،1369،217( 
یا  انسان است  آیا زیبایی مختص  تامل دیگر در باب زیبایی آن است که  نکتۀ قابل 
اینکه جانداران نیز، به این مقوله عنایت دارند؟ گروهی بر این عقیده هستند که زیبایی 
تنها به انسان اختصاص دارد؛ اما گروهی دیگر از پژوهشگران معتقد هستند که میل به 
زیبایی در سایر جانداران نیز وجود دارد. به طور مثال: حس شنوایی و بینایی حیوانات از 
زیبایی لذت می برد. درباب درک زیبایی از راه گوش؛ حیوانات مختلف از شنیدن صدای 
موسیقی لذت می برند و با شنیدن صدای ناکوک خشن می شوند. چشمان حیوانات نیز 
از  استفاده  با  را  پرندگان لانه های خود  اقسام  از  بعضی  مثال:  به طور  زیباییست.  عاشق 
اشیاء رنگی تزیین می کنند. حتی مرغی در استرالیا زندگی می کند که وقتی برای جفت 



53 /

خود لانه ساخت با اشیاء رنگی و سنگ های رنگی که از کنار جویبارها پیدا می کند، لانه 
را تزیین می کند. یا نوعی دیگر از پرندگان هستند که عاشق انعکاس نور در آینه هستند 
و از این طریق جذب زیبایی می شوند و به دام صیادان می افتند. زاغ و کلاغ  نیز عاشق 
زیور آلات هستند. )دورانت،1369، 220-219( نکتۀ قابل توجه دیگر در تعریف زیبایی 
آنکه، زیبایی در ادوار مختلف با توجه به مقتضیات متعدد، تعاریف مختلفی داشت. به طور 
مثال: وحشیان، زیبایی را در لب کلفت و خالکوبی رنگ سبز می دانستند. یونانیان زیبایی 
را در ساختار جوانان زیبا و برُنا در تناسب و تقارن می دانستند. رومیان زیبایی را در هیبت، 
شکوه و بناهای عظیم می دانستند. در عصر رنسانس زیبایی با الوان و رنگ ها مورد ستایش 
قرار می گرفت و در دوران معاصر زیبایی در موسیقی و رقص جلو ه گری می کند. )همان 
تعاریف  تعدد  علت  که  است  آن  زیبایی  درباب  نوشته شده  مبحث  منبع،217(. خلاصۀ 

درراستای زیبایی بدین جهت است که : 
-دوهزار سال قبل، زیبایی شناسی با هنر، فلسفه، حقیقت، سیاست، خیر، خوبی و ... 

امتزاج داشته  است.
و  است  بوده    زیبایی  مقولۀ  به  نسبت  کامل  تعریفی  تکاپوی  در  همواره  بشر  -ذهن 

پیشرفت بصیرت و معرفت در تمام ادوار تاریخ در تعریف زیبایی، موثر بوده است. 
تنوع تعاریف زیبایی از سویی به جهت تفاوت دیدگاه هاست و ازسوی دیگر به دلیل 
شرایط و مقتضیات زمانی است. به طور مثال: در دورانی فربهی و چاقی نشانۀ زیبایی بود، 
از صورت مادر مسیح به  در عصری دیگر لاغری. مصداق این سخن در نقاشی هایی که 

یادگار مانده، می توان تفاوت در زیبایی را دریافت.
اهمیت و ضرورت تحقیق

توجه به مولفۀ زیبایی، در دنیای امروز اهمیتی مضاعف یافته است. تا بدانجا که افراد 
لاهوتی  و  حقیقی  زیبایی  درک  می دهند.  اختصاص  مهم  آن  به  را  هنگفتی  هزینه های 
دریچۀ تازه ای را به روی خواننده می گشاید. بدین معنا که خوانندۀ آگاه، در می یابد زیبایی 
از آن  باید  انسان  از مراتب زیبایی مطرح است که  ظاهری و مجازی به عنوان مرتبه ای 
به  و منجر  فراتر است  زیبایی های ظاهری  از  زیبایی روحانی است که  تنها  و  عبور کند 
زیبایی های اخلاقی، زیبایی شناسی حقیقی، هنر، و در نهایت، زیبایی مطلق می شود و این 
آشنایی بستری امن برای آرامش افراد جامعه فراهم خواهد کرد که همانا آرمان شهریست 

که انسان ها در جست و جوی آنند.
پیشینه تحقیق

درراستای مقولۀ زیبایی، تاکنون آثار بسیاری از پژوهندگان به  چاپ رسیده  است که 

مقولۀ زیبایی در اندیشۀ مولوی با رویکرد به آراء افلاطون
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در ذیل به نمونه هایی از آن اشاره خواهد شد.
مقالۀ "هنر و زیبایی از منظر عرفان؛ بررسی آراء مولانا در باب هنر و زیبایی شناسی" 
مجلۀ  در   ،175 شمارۀ  اردیبهشت1391،  در  که  فرد  باقری  نعمت  و  رحیمی  محمد  از 
علمی-پژوهشی "کتاب ماه ادبیات" به چاپ رسیده است. در این مقاله، نویسندگان مبانی 
فلسفیِ آرا و نظریات مولانا را در مقولۀ هنر و زیبایی بررسی کردند و بدین نتیجه رسیدند 

که زیبایی از دیدگاه مولانا صرفاً اسلامی و دین مدارانه است. 
مقالۀ دیگری که در این راستا نوشته  شده، مقالۀ "مطالعۀ تطبیقی زیبایی شناسی در 
اندیشۀ مولانا و بعضی نظریه پردازان" از بهجت السادات حجازی، که در بهار 1390، شمارۀ 
29، در مجلۀ علمی و پژوهشی "ادب و زبان" دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی کرمان به 
چاپ رسیده  است. نویسندۀ این مقاله به تحلیل مفهوم زیبایی از دیدگاه افلاطون، کانت، 
سقراط و مولانا پرداخته  است. آنگاه بر اساس نظریۀ زیبا شناختیِ فاعلیت گرا و عینیت گرا، 

مفهوم زیبایی را در مقام مطابقت، با دو اثر سترگ مولانا واکاوی کرد. 
رسالۀ دکتری " بررسی و تحلیل نظریۀ زیبا شناسی مولوی با تاکید بر آراء زیبایی شناسی 
و  غلامحسین زاده  غلامحسین  دکتر  آقای  جناب  راهنمایی  با  فلوطین"  و  افلاطون 
دانش آموختگی زهرا رجبی، در بهمن 1392 در دانشگاه تربیت مدرس به انجام رسید. 
این رساله به  مشابهت ها و مفارقت های جهان بینی مولوی و فلوطین را درباب زیبایی به 
صورت ترکیبی از زیبایی فلسفی، هنری، عرفانی، هستی شناسانه و معرفت شناسانه واکاوی 

نموده  است.
علاوه بر مقالات فوق، مقالاتی نیز به چاپ رسیده که نویسندگان معتقد هستند مقولۀ 
زیبایی قابل تعریف نیست و هر تعریفی تاکنون ارائه شده ناقص و ابتر است. ازجملۀ آنها: 
نشریه  در  نژاد  خونساری  السادات  شکوه  از  مثنوی"  و  شمس  دیوان  در  "زیبایی  مقاله 
اطلاعات حکمت و معرفت در آبان 1386 سال دوم شماره 8 از صفحه57 تا 56 به چاپ 
رسیده است. از دیدگاه این نویسنده زیبایی تعریفی ذاتی ندارد بلکه تنها تعریف لفظی 

دارد. 
با وجود تفحصات زیباشناسانۀ میان رشته ای متنوع در آثار مولانا، عرصۀ پژوهش درباب 
مفهوم زیبایی همچنان مختوم نشده  است. بدین جهت مقالۀ حاضر با دیدگاهی متفاوت به 
زیبایی نگریست؛ یعنی ابتدا آراء افلاطون درباب زیبایی مطالعه شد. آنگاه در آثار منظوم 
مولانا ابیاتی که واژۀ زیبایی و مترادفات آن از قبیل: حُسن، جمال، جمیل، صاحب منظر، 
رعنا ، خوب-رو، نیک منظر، ظریف، لطیف و ... به کاررفته  بود، استخراج شد سپس ابیات 
انتخابی، با توجه به ملاک ها و شاخص هایی که افلاطون در تعریف زیبایی مرقوم کرده  بود، 
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مقایسه شد. برایند کار آن شد که  افکار افلاطون در اندیشه های مولانا اثرگذار بوده حتی 
در گزینش واژه هایی با مفهوم زیبایی و مترادفات آن، ابیات فراوانی را می توان به عنوان 
مصداق انتخاب کرد، که تحت تأثیر افکار افلاطون سروده شده است. اما نکتۀ قابل تأمل 
آن است که مولانا علاوه بر تأسی گرفتن از افکار فلاسفه یونان، صبغۀ دین و عرفان را نیز 

چاشنی  اشعار خود می کرد. 
زیبایی از دیدگاه افلاطون و مولانا 

1- 1- زیبایی حسی 
ظاهری،  حواس  بر  علاوه  خداوند  زیباییست.  درک  وسیلۀ  انسان ها  پنجگانۀ  حواس 
حواس باطنی نیز در انسان ها به ودیعه نهاده است تا به درک عمیق تر از زیبایی دست 
یابد. افلاطون در این زمینه اعتقاد دارد حواس هرگز نمی توانند حقایق را بیان کنند بدین 
جهت او درک زیبایی حسی را، وابسته به حواس و خرد می داند.) افلاطون، 1337،ج4،  
523-525(. مولانا نیز حواس پنج گانه را در درک زیبایی مکفی نمی داند. او معتقد است 
خداوند پنج حس ظاهر را در برابر پنج حس باطن قرار داده  است. پنج حس ظاهر که 
مولانا آنها را چون مس تلقی  می کند و اذعان می کند دربرابر پنج حس باطن که طلای 

سرخ است از اهمیت کمتری برخوردار است. 
معرفی  ذیل  ملاک های  به  توجه  با  را  حسی  زیبایی های  درک  نظر  صاحب  دو  آن 

می کنند:
1- 1- 1- مدرّج بودن زیبایی از دیدگاه افلاطون و مولانا

افلاطون در تعریف زیبایی سال ها تامل و تفکر کرد تا بتواند پاسخی کامل در این باب، 
به بشریت هدیه نماید. زیبایی از دیدگاه افلاطون امری مدرج است. او با مثالی این موضوع 
را شفاف می کند. میمون زیباتر است یا یک زن؟ یک زن زیباتر است یا اروس؟ درحقیقت 
افلاطون زیبایی را امری پلکانی می پندارد و در نظر دارد تا از طریق درجه بندی، زیبایی 
را تعریف کند. درواقع او با این مثال ها قصد دارد تا تبیین کند که همه از زیبایی یکسان 
برخوردار نیستند. این عقیدۀ افلاطون را می توان در میان عرفا نیز مشاهده کرد. هر که به 

خدا اقرب است از زیبایی بهرۀ بیشتری برده است.
مولانا نیز به امر تدرّج زیبایی اشاره دارد. او زیبایی مادر موسی را با زنان دیگر مقایسه 

کرده است و او را زنی زیبا خطاب نموده است.
     اندرین کوچه، یکی زیبا زنی ست             کودکی دارد و لیکن پر فنی ست

)مولوی، 1398 ، ج 3: 233(
مولانا در قصۀ "عطاری که سنگ ترازوی او گِل سرشوی بود" از بانویی سخن می گوید 

مقولۀ زیبایی در اندیشۀ مولوی با رویکرد به آراء افلاطون
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که علاوه بر زیبایی، دختر حلوا فروش است؛ یعنی اگر بانویی زیبا باشد و دختر شیرینی 
فروش باشد نور علی نور است و این درجه بندی کاملًا نمایان است.

است حلواگر  دختر  ستیره  کآن  سخت زیبا، لیک هم یک چیز هست
بود تر  شیرین  و  چرب  او  دختر  گفت بهتر، این چنین خود گر بود

)مولوی، 1398، ج 4: 210( 
مولانا در داستان "کافری که ارباب بلال بود"، برای اثبات زیبایی غلام ابوبکر از بلال،  
قید "سخت" را در کنار واژۀ زیبا به کار می برد تا جمال غلام سفید پوست را در مقام 

مقایسه با دیگر غلامان اثبات کند.
در عوض ده تن سیاه و دل منیر تن سپید و دل سیاه استش، بگیر
غلام آن  زیبا  سخت  الحق  بود  همام آن  بیاورد  و  فرستاد  پس 

)مولوی، 1398، ج 6: 308( 
در داستان "پادشاهی که دانشمند را به اکراه به مجلس آورد"، مولانا کنیزک شاه را 
او نبودند. و مجدد قید  در نهایت زیبایی معرفی می کند. درواقع کنیزان دیگر هم رتبۀ 

سخت برای صفت زیبا  
شاه قرناقان  ز  و  زیبا  و  سخت  ماه چو  مبرز  در  بود  کنیزک  یک 
ماند پرداز  تن ستم  و  رفت  عقل  ماند باز  دهانش  را  او  بدید  چون 

)همان: 1017( 
مولانا در توصیف زیبایی حضرت محمد، معتقد است کسی در زیبایی مانند او نیست. او 
اکمل حسن و جمال است مقیاسی است برای سنجش زیبابی. از مفهوم بیت کاملًا مبرهن 
است که زیبایی روحانی و معنوی نیز در کنار زیبایی مجازی پیامبر مورد توجه شاعر است. 
چون جمال احمدی در هر دو کون     کی بده ست ای فر یزدانیش عون )مولوي،1398،ج6، 

)211
و مثالی دیگر:

آنکه زلف جعد و رعنا باشدش                  چون کلاهش رفت خوشتر آیدش
 ) مولوی، 1398، ج 1، 707(

1- 1- 2- تناسب و هماهنگی از دیدگاه افلاطون و مولانا 
هماهنگی و زیبایی از مباحث مورد عنایت زیباشناسان بوده است. افلاطون در تعریف 
تناسب و زیبایی، در ابتدا معتقد بود هر چه زیباست تناسب دارد. این تعریف ایرادی بر 
افلاطون وارد کرده بود. اگر تناسب نباشد زیباترین چیزها هم زشت به نظر خواهند رسید. 
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او پس از مطالعات، به اصلاح تعریف زیبایی پرداخت. و زیبایی را اینگونه تعریف کرد: هر 
با هارمونی و  از زیبایی ستارگان آسمان سخن گفت که  او  آنچه تناسب دارد، زیباست. 
تناسب کنار هم قرار گرفته اند و با نظم غیرقابل وصف در آسمان زیباترین رقص ها را اجرا 
می کنند.)افلاطون،1337،ج4، 2473( مولانا نیز هماهنگی زیبایی های حسی و آفاقی را 
می-بیند و از آن لذت می برد. او زیبایی را در همه چیز درک می کرد از طبیعت تا وجود 
انسان و زیبایی هنری )نصر،1375، 128( به طور کلی »عرفان پژوهان و زیبایی شناسان 

، بر این باورند که تناسب و اعتدال، با حس جمال همراه است.«)کریمیان،54،1392(
مولانا در داستان "جواب دادن انبیا طعن ایشان را و مثل زدن ایشان را" آفرینش عالم 

را بر محور تناسب می داند. 
درخور آمد شخص خر با گوش خر قدر حکم  در  تو  کن  فضولی  کم 
ها جان  با  ها  وصف  مناسب  شد  ها ابدان  و  عضوها  مناسب  شد 
بی گمان با جان، که حق بتراشدش باشدش تناسب  جانی  هر  وصف 
پس مناسب دانش، همچون چشم و رو چون صفت با جان قرین کرده ست او
شد مناسب حرف ها که حق نبشت شد مناسب وصف ها در خوب و زشت

                                                                           ) مولوی، 1398، ج 3: 698(
به شرح  مترادفات آن است،  و  زیبایی  واژگان  مقاله  ابیات  آنجا که محور گزینش  از 

ابیاتی می پردازیم که واژۀ زیبایی یا مترادفش معنای تناسب داشته باشد .
مولانا بر این عقیده است، هرگز شخصی برای انسان نابینا چیز زیبا خلق نمی کند. میان 

زیبایی و بینایی هماهنگی وجود دارد. 
    هرچه را خوب و خوش و زیبا کنند                    از برای دیدۀ زیبا کنند

                                                                           ) مولوی، 1398، ج 1: 715(
مولانا، یوسف را در نهایت زیبایی، تناسب و اعتدال می نگرد و شمس را هم پایۀ یوسف 
در زیبایی توصیف می کند. اگرچه در لایه های پنهان این بیت مرشد و مراد بودن شمس 
نیز مورد نظر مولاناست. درحقیقت زیبایی صوری، معراجی درجهت زیبایی روحانی است.

هم جمال تو مگر یوسف کنعان باشد   شمس تبریز تو سلطان همه خوباني 
                                         )مولوي،1375،ج1 ،338(

یوسف  به درجۀ  را  پسر  زیبایی  پوست"،  "سفید شدن غلام سیاه  داستان  در  مولانا 
توصیف می کند از دیدگاه او یوسف متناسب ترینِ بشر در زیبایی است در حقیقت میزان 

سنجش زیباییست. 

مقولۀ زیبایی در اندیشۀ مولوی با رویکرد به آراء افلاطون
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یوسفی شد در جمال و و در دلال             گفتش اکنون رو به ده، واگوی حال 
                                                                            ) مولوی، 1386، ج3: 807(

انتخاب طوطی از میان همۀ پرندگان در داستان "طوطی و بازرگان"، خود دلالت بر 
زیبایی بالذات و تناسبات  در آفرینش طوطی است. حضرت علی )ع( در نهج البلاغه، از 
شگفتی های طاووس سخن راندند اما با همۀ زیبایی هایی که طاووس دارد، پاهای زشتش 
تناسب زیبایی او را بهم زده. نکتۀ قابل تأمل آنکه، مولانا در ظاهر طوطی را زیبا معرفی 
می کند اما در لایه های پنهان بیت، خوش الحان بودن، ذکاوت و فراست داشتن طوطی 

کاملًا هویداست. 
     بود بازرگان و، او را طوطی یی          در قفس محبوس، زیبا طوطی یی 

                                                                               )مولوي،1398،ج1، 495(
1- 1- 2- 1- تناسب و زیبایی در رقص و سماع از دیدگاه افلاطون 

از آنجایی که ورزش و تربیت بدنی در یونان مورد عنایت بود، بالطبع رقص، تناسبات 
افکار  در  ورزش  است.  افلاطون  اقبال  مورد  دارند  به هم  نزدیک  پیوندی  که  موسیقی  و 
یونانی برای تربیت جسم و روح به کار می رفت؛ زیرا آن را  دلیل ورزندگی در انسان زیبا 
می دانستند. »افلاطون معتقد بود تن آدمی در صورتی زیبا می شود که از کودکی راست 
تربیتی  علوم  درراستای  افلاطون  تعریف  این   )2228 )افلاطون،1337،ج4،  آید.«  بار  به 
مردمان یونان است. از دیدگاه آنان »انسان باید تن خود را بجنباند یا از راه تاب بازی و 
زورق رانی و اسب سواری و قر دادن تن را به حرکت درآورد تا سبب زیبایی و نیرومندی 
تن شود.« )همان منبع،2229( افلاطون رقص را در مفهوم تناسب اندام به کار می برد. 
روحی  با  که  رقصی  می کند:  تقسیم  دسته  دو  به  را  رقص  همچنین  )همان منبع،221( 
دلیرانه انجام می شود و در نبردها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و رقصی دیگر که به 
هنگام شادی انسان انجام می دهد. به عقیدۀ او تعدادی از شاعران، اشعاری می سرایند که 
فقط مختص رقص و پایکوبی است و هرگز قادر نخواهند بود در قالبی دیگر شعر بسرایند؛ 
زیرا شاعر آلت بی ارادۀ خداوند و مترجم سخنان خداییست.) افلاطون،  1337، ج2:  615( 
بزرگان  افکار  نوجوانی تجویز می کرد. شاید  برای دورۀ  را فقط  او همچنین موسیقی 
دنیای امروز غرب تحت تأثیر آرای افلاطون است که موسیقی را عامل کُند ذهنی می دانند. 
دربیاوری  لوای خود  را تحت  افراد جامعه ای  داری  اگر قصد  به گورکی گفت:  تولستوی 
انسان تأثیر منفی می گذارد. تقارن دیدگاه  از موسیقی بهره ببر؛ زیرا موسیقی بر هوش 

تولستوی و افلاطون درباب موسیقی نکته ای قابل تأمل است. )دورانت،1369، 225( 
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1- 1- 2- 2- زیبایی سماع ، از دیدگاه مولانا 
سماع ارتباطی تنگاتنگ با درک زیبایی دارد؛ زیرا زمانی که انسانی از زیبایی بیتی یا 
پیامی یا درک بویی به وجد می آید سماع می کند. مولانا )دف، تنبور، نی، سرنا، چنگ، 
دهل و رباب( را سمبل انسان های شاد می داند. او خصایل عارفان را در رضا، شادی و نشاط 

می داند. )فتوحی،1395، 233( 
مولانا زیبایی را نیز بستر شادی می داند. هر پژوهشگر وادی آثار مولانا یقین دارد که 
مضمون بیت زیر مولانا، زیبایی های صوری و ظاهری نیست بلکه زیبایی انفسی و جلوت 

الهیست.
    به حُسن خود تو شادی را بکن شاد            غم و اندوه ده اندوه و غم را

                                                                               )مولوی،1375،ج1، 101(

حتی او عقیده دارد »غم و شادی در وجود انسان منوط به ذات حق است آنجا که اراده 
و اشارۀ حق باشد غم تبدیل به شادی می شود.« )زرین کوب،1382، 115(                      

نکتۀ قابل تأمل درباب شادی آن است که این شوق و شعف مربوط به اوان جوانی و 
جاهلی و سر مستی روزگاران مولانا نیست. بلکه مقصود از این سرور آن است که انسان به 
شادی و زیبایی حقیقی برسد همانگونه که خود او پس از سال ها وعظ و خطابه و مکتب و 
تربیت شاگردان قدم در وادی عشق و سماع و دست افشانی نهاد. )همایی،1354، 596 (

ز خوشدلی و طرب در جهان نمی گنجم     ولی ز چشم جهان همچو روح پنهانم
                                                                              ) مولوی،1375،ج1، 656(

مولانا در ابیات زیر، با انتخاب واژگانی چون: لطافت، خوش کمر، حسن، ماه و خورشید 
که استعاره از زیبایی معشوق است و صنم برآن است تا ارتباط زیبایی و شادی را به تصویر 
بکشد درحقیقت او معتقد است درک زیبایی شادی آفرین است و در انسان بهجت ایجاد 

می کند خصوصاً که آن شادی با خدا و برای خدا و به سوی خدا باشد.
مست شوند چشم ها از سکرات چشم او    رقص کنان درخت ها پیش لطافت صبا  

                                                                           )مولوی، 1401ج 1: 540(
 

آنجا قبا چه باشد ای خوش کمر به رقص آ باران چو  او  چرخ  در  داران  تاج  عشق  از 
آ رقص  به  و شجر  شاخ  بهار حسنش  اندر  مخدوم شمس دین است تبریز رشک چین است

)مولوی،1401 ج 2: 495( 

مقولۀ زیبایی در اندیشۀ مولوی با رویکرد به آراء افلاطون
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در بیت زیر مولانا علاوه بر تناسب حرکات اجرام سماوی به حرکات هماهنگ نیز اشاره 
دارد. 

خورشید و ماه و اختر رقصان بگرد چنبر          ما در میان رقصیم رقصان کن آن میان را 
  )زمانی،1401 ج 2: 527( 

یک نفسی بام برآ ای صنم                               رقص درار استن حنانه را    
    ) زمانی،1401 ج 2: 825( 

1- 2- زیبایی عقلی از دیدگاه افلاطون و مولانا
درراستای مقولۀ عقل و درک زیبایی عقلی از دیدگاه افلاطون، این نکته بس، که او 
می گوید کسی منکر خداست که عقل را منکر شود. )کاپلستون،1368،ج1، 223( افلاطون 
روح و عقل را به عنوان یک واژه ای که بار معنایی واحد دارند به کار می برد. "دمیورژ" 
نماد عقل از دیدگاه افلاطون است که بین فضایل و رذایل اخلاقی تمیز قائل می شود. او 
به وجود دو عقل اعتقاد دارد؛ عقل جزئی و عقل کلی. او عقل جزئی را "دیانویا" می داند و 
عقل کلی را "نوئزیس" می نامد. از دیدگاه افلاطون، عقل جزوی در علومی چون هندسه، 
حساب، علم طبیعت و غیره به کار می رود، اما عقل کلی علم مطلقی است که به حقایق 

امور مطلع است.) ریاحی، 1393: 2(  
مولوی در دورانی می زیست که فلسفۀ مشاء آماج تیرها قرار داشت؛ در واقع بعد از 
حملۀ غزالی به فلسفۀ مشاء و مخالفت تعدادی از صوفیان این روش متداول شد تا بدانجا 
پیش رفت که مولانا نیز تحت تأثیر افکار صوفیان پای استدلالیان را چوبین معرفی کرد. ) 
ریاحی، 1393: 10( ازسوی دیگر مولوی با اندیشه های افلاطون آشناست  او چون افلاطون 
به عقل معاش و معاد معتقد است او عقل جزئی را چون مورچه ای می داند که در قصر 
پادشاهی لانه دارد و از جبروت قصر چیزی نمی داند. عقل برای وقوف بر حقیقت زیبایی 
و خوبی باید به عقل کل متصل شود در این مسیر می توان از اولیای الهی که عقل کامل 

هستند، مدد گرفت. 
به طور کلی مولانا عقل را به چند دسته تقسیم می کند: نوع اول عقلی که مقدس است 
و نیک را از بد مجزا می کند. دوم عقل ایمانی و عرشی، سوم عقل شیطانی که نحس و شوم 
است چهارم عقل جزئی که ناتمام و ناقص است و پنجم عقل کل که خود بر دو قسمت 

عقل مجرد علوی و عقل کل تقسیم می شود. )مولوی،1398،ج1، 375-376(
رذیلت،  از  فضیلت   تمیزدهندۀ  که  را  مقدس  عقل  عقول،  انواع  میان  از  نویسندگان، 
تمام  در  افلاطون  که  عقلی  همان  اند.  داده  قرار  واکاوی  مورد  است،  زشتی  از  زیبایی 
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مباحثات سقراط با بزرگان آتن، بر محور تفکر و تأمل بنا نهاده است، تا ضمیر ناخداگاه 
انسان بیدار شود و به سوی عقل کل هدایت و رهنمون شود و بدانجا رسد که همچون 
"یون" درک و تفسیر زیبایی اشعار هومر را جذبۀ الهی بداند. ) افلاطون، 1337، ج2: 615( 

1- 2- 1- زیبایی و عدالت از دیدگاه افلاطون 
از دیدگاه افلاطون همۀ فضایل زیبا هستند. او به تعریف موشکافانه از همۀ فضیلت ها 
می پردازد. از جمله: شرافت، نجابت، عفت، گشاده دستی، خویشتن داری، عدالت و ...اما در 
بین همۀ این فضایل عدالت را بسیار زیبا می داند. او معتقد است وقتی پرومته آدمیان را 
برهنه و بی سلاح دید به هر موجودی چیزی هدیه داد. به تدریج که مردم به خدا ایمان 
آوردند زئوس از هرمس خواست عدالت را در بین مردم تقسیم کند. هرمس پرسید: عدالت 
را به بعضی از مردم هدیه کنم؟ پاسخ شنید نه. به همه یکسان از شربت عدالت بنوشان. 
تا همه بهره ببرند و اگر کسی استعداد دریافت عدالت و شرم را نداشت، بکشند؛ زیرا برای 
جامعه ضرر دارد. بدین جهت است که افلاطون عدالت را زیبا می بیند او معتقد است این 
عدالت است که روابط آدمیان را سامان می بخشد )افلاطون،1337،ج4، 2410( فلوطین 
که پیرو افکار افلاطون است، عدالت را تا بدانجا عزت می بخشد که معتقد است یکی از 
صفات زیبای الهی عدل است اگر به صفت عدل الهی آراسته شویم شبیه خدا خواهیم شد. 

)فلوطین،1366،ج1، 59( 
1- 2- 2- زیبایی و عدالت از دیدگاه مولانا

از آنجایی که عارفان افرادی متشرع هستند به طور ناخودآگاه به فرامین دینی پایبند 
هستند. خصوصاً مولانا که بن مایه های اشعارش مسائل دینی و قرآنی است. مبحث عدالت 
و عدل پروری نیز از مقوله های مورد عنایت مولاناست که حضور این صفت الهی را نشانۀ 

زیبایی و سرسبزی در جامعه می داند.            
 در داستان هاروت و ماروت، به موضوع عدالت اشاره می کند و بیتی با این مضمون 
می سراید کاش مانند باران از ابرها بر زمین ظالم و بدون انصاف نازل می شدیم در این 
بیت، نقطۀ تقابل عدل را زمین ستمگر معرفی کرده که در هر قدمش صدهزاران دام و دانه 

جهت گمراهی آدمیان کاشته شده است. 
گستریدیمی در این بیداد جا                     عدل و انصاف و عبادات و وفا

                                                                             )مولوی، 1398، ج3: 208( 
استوار  بنا  این  بر  الهی  "حکایت نخجیران و شیر"، معتقد است عدالت   در داستان 
است که هر عملی، جوابی متناسب با همان عمل دارد؛ یعنی فعل شنیع درخور جزایی 
سخت است. ) مولوی، 1368، ج1: 428( در مبحث زیبایی حسی، بیان شد تناسبات نشانۀ 
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زیبایی هستند در این مقوله نیز هماهنگی در اجرای عدالت، نمود زیبایی عقلی است. 
   هرکه ظالم تر چهش باهول تر                      عدل فرموده ست بتر را بتر         

                                                                          )مولوی، 1386، ج 1: 428( 
ابیات بسیاری درباب عدالت وجود دارد که نویسندگان به این مقدار بسنده کردند؛ زیرا 
مبنای کار تمرکز بر واژگان زیبایی و مترادفات آن است. مولانا در داستان "تخلیط وزیر 
در احکام انجیل"،  بیتی با این مضمون سروده است؛ تو باید حقیقت کار سخت و آسان را 
از یکدیگر بازشناسی و در فرجام، زیبایی حقیقت آن را تماشا کنی. ) مولوی، 1386، ج1: 
188( درحقیقت انسان باید عادل باشد تا دریابد کدام فعل صعب و کدام سهل است وگرنه 
امور بسیاری وجود دارند که به ظاهر زیبا و مفید هستند اما در باطن اینگونه نیستند و 

تمیز این فعل بر عهدۀ انسان عادل است. 

          تو معسر از میسر باز دان              عاقبت بنگر جمال این و آن                  
                                                                            ) مولوی، 1386، ج1: 188(

مولانا در داستان "مضرت تعظیم خلق و..." اشاره می کند انسان چاپلوس تو را صاحب 
اصحاب  نیروی عدل خود،  با  باید  تو  اما  می داند  بزرگی  و  دانش  و  کرم  و  زیبایی، جود 

چاپلوس را از یاران پاکباز تشخیص بدهی.
اینش گوید نیست چون تو در وجود         در جمال و فضل و در احسان و جود

                                                                            )مولوی، 1386، ج1: 578(
"دوران   ... و  بیاورد  مِی  برایش  تا  بود  داده  به غلامی دستور  امیری که  داستان   در 
تاریخ حیات مسیح را به تصویر می کشد. یقیناً تابو شکنی مولانا در این داستان، با چاشنی 

ملاحت و زیبایی باطنی مردم شهر درگرو اجرای عدالت برقرار خواهد شد. 
     دور عیسی بود و ایام مسیح                   خلق دلدار و کم آزار و ملیح

                                                                           )مولوی، 1398، ج 5: 950(   
در داستان درویشی که در کشتی متهم شده بود" زیبایی و لطافت حس و عقل و نفس 

حقیقی از دروغین تنها با معیار عدل قابل اندازه گیری است.  
متهم نفس است نه عقل شریف                     متهم حس است نه نور لطیف 

                                                                         ) مولوی، 1398، ج 2: 854(  
مولانا در بیت زیر اشاره به افرینش دو ساحتی انسان دارد. یک جنبۀ روحانی و دیگر 
نشانۀ  زیبایی عقل در کنار شهوت،  و  لطافت  ناطق.  زیبا در کنار حیوان  جسمانی؛ روح 

حکمت و عدالت پروردگار در خلقت انسان است.  
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پس درین ترکیب حیوان لطیف                     آفرید و کرد با دانش الیف  
                                                                          ) مولوی، 1398، ج 4:  446(  

1- 2- 3- زیبایی و خویشتن داری 
یکی دیگر از صفات و فضایل انسانی، خویشتن داری است. این خصلت پسندیده زندگی 
را سرشار از زیبایی می کند. افلاطون معتقد است: خویشتن داری نقطۀ مقابل عدم اعتدال 
است که متأسفانه جامعه به دلیل نادانی و یا عدم اراده به سمت و سوی آن میل می کند 
همچنین او زندگی همراه با خویشتن داری را ازحیث زیبایی، فضیلت و شرف به مراتب برتر 

از زندگی  به دور از خویشتن داری می داند. ) افلاطون، ج4 : 2169( 
مولانا نیز به صفت خویشتن داری توجه دارد. در داستان "شکایت پیرمرد به طبیب 
از رنجوری ها" کریم زمانی در تفسیر بیت، خویشتن داری را ناصبوری و ناشکیبایی معنا 
کرده است اما بعید است مولانا فقط به صفت بی صبری اشاره کرده باشد بلکه او که تحت 
تأثیر آراء افلاطون است در این داستان به میانه وری اشاره دارد و اینکه اگر انسان فرتوت 

و ضعیف شود کم کم از اعتدال خارج می شود . 
چون همه اوصاف و اجزا شد نحیف           خویشتن داری و صبرت شد ضعیف 

                                                                           ) مولوی، 1398، ج2: 757( 
در ابیاتی با واژگان زیبا و مترادفات آن، به داستان "نحوی و کشتیبان"، می توان اشاره 
این  در  مولانا  معرفی می کند.  معتدل  بافضیلتِ  انسان  معنای  در  را  مولانا خوب رو  کرد. 
بیت هرگز به زیبایی ظاهری شخص، اشاره ندارد بلکه او را انسانی خوش گو، به موقع گو و 

خویشتن دار به تصویر کشیده است. 
    هیچ دانی آشنا کردن بگو                    گفت نی ای خوش جواب خوبرو 

                                                                           )مولوی، 1398، ج1: 2838(
 در داستان دقوقی، جمعیت اقتدا کننده به امام جماعت افرادی دارای صفات متعالی 

هستند یقیناً خویشتن داری نیز از فضایل مورد عنایت مولانا در این بیت می باشد.
      وان جماعت در پی او در قیام             اینت زیبا قوم و بگزیده امام                 
                                                                       ) مولوی، 1398، ج3: 563(

در داستان "تهدید سلیمان بلقیس را و ..." مولانا با آوردن واژۀ زیبا، به مفهوم بسیار 
معرفی  کاملی  انسان  را  سلیمان  همسر  واقع  در  دارد  اشاره  بلقیس  ویژگی  از  عظیم تر، 
می کند که جامع صفات است. در حقیقت مولانا واژۀ اوحد با  احد و واحد که از واژگان 
مورد استعمال افلاطون به جای صانع است، وام گرفته و بلقیس را انسانی با صفات واحد 
معرفی کرده، یقینا خویشتن-داری از صفات الهیست که در نهاد بشر به امانت گذاشته 
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شده است.
این تو کی باشی؟ که تو آن اوحدی            که خوش و زیبا و سرمست خودی

  ) مولوی، 1398، ج4: 257(
1- 3- زیبایی معرفتی 

1- 3- 1- زیبایی معرفتی از دیدگاه افلاطون                                                                                                               
نوعی از زیبایی که با حس و عقل، درک نمی شود و نیرویی فراتر از آن برای شناخت 
لازم است، زیبایی شهودی است. این زیبایی از سوی افلاطون گاه خیر، نامیده می شد و 

گاه صانع . 
 در بحث زیبایی حسی از قول افلاطون گفته شد که حواس از درک ماهیت زیبایی 
به عقل  برای رسیدن  انسان ها  اشاره کردیم  نیز،  زیبایی عقلی  عاجز هستند. در مبحث 
باطنی و کلی باید به معدن زیبایی الهی متصل شوند. در این مدخل در پی آن هستیم 
تا به نوعی دیگر از زیبایی بپردازیم که تنها روح های پاک و زلال می توانند درک کنند تا 

ترجمان زیبایی لسان الهی شوند.  
نیست.«  انتقال  قابل  کلمات  و  الفاظ  با  که  »زیبایی ای  است  معتقد  افلاطون 
نه  قسمتی زشت  و  زیباست  قسمتی  نه  که  زیبایی  انوعی  )کاپلستون،1368،ج1، 159( 
چیزی  به  نسبت  زشت  و  چیز  یک  به  نسبت  زیبا  نه  زشت.  دیگر  زمانی  و  زیبا  زمانی 
نظر  در  زشت  و  مردم  از  بعضی  مردم  نظر  در  زیبا  نه  زشت  آنجا  و  زیبا  اینجا  نه  دیگر 
بعضی دیگر. بلکه ازلاً و ابداً  قائم به ذات و یگانه با خود. این زیبایی اعلی، چون مطلق و 
سرچشمه بهره مندی هر زیبایی است نمی تواند یک شئ زیبا و بنابراین مادی باشد باید 
فوق محسوس و غیر مادی باشد. برای درک این نوع زیبایی روح انسان باید عاری از زنگار 
باشد؛ زیرا »روح خوب را از بد تشخیص می دهد.« )افلاطون،1337،ج4، 2537( و »روح 
اگر خدایی نبود نمی توانست این همه چیز را کشف کند.« )همان منبع،2641( او معتقد 
غلبه  انسان  بر  عشق(  )خدای  اروس  ببندد  فیزیکی  زیبایی  درگرو  دل  انسان  اگر  است 
می کند و او را دچار شهوت می کند اما اگر به زیبایی مُثل نایل شود اروس او را به سوی 
زیبایی عقلانی و مشاهدۀ صور سوق می دهد. پس هرگز نباید به زیبایی های ظاهری دل 
بست.)کاپلستون،1368،ج1، 231( نکتۀ قابل تامل درباب زیبایی معرفتی آنکه، افلاطون 
به مردم یونان توصیه می کرد هرگز به زیبایی ظاهری غره نشوند و دل نبندند. به اعتقاد 
او  » نباید به زیبایی تن دل بست بلکه باید در جست وجوی زیبایی روح بود تا از شهوت 

دوری نمود.« )افلاطون،1337،ج4، 2290(  
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1- 3- 2- زیبایی معرفتی از دیدگاه مولانا
 مولانا معتقد است: زیبایي مطلق ازطریق حس و عقل قابل درک نیست. تنها از طریق 
شهود قلبي و فعالیت قوۀ تخیل انسان می تواند به این زیبایی دست  یابد. )پازوکي،1382، 

.)6
دل را ز خود برکنده ام با چیز دیگر زنده ام      عشق و دل و اندیشه را از بیخ و بنُ سوزیده ام

                          )مولوي،1375،ج1، 531(           
به عقیدۀ مولانا، در عالم تخیل روح انسان، به ارواح الهی متصل می شود. حتی انبیا و 
اولیا الهی در عالم خیال مکاشفات و کراماتشان نمایان می شد. صاحب جمال در بیت زیر 
اشاره به بستان الهیست زیرا انبیا و خاصان در عالم خیال به بستان معرفت الهی وصل 
می شوند و  هر آنچه از درگاه الهی بر قلبشان نازل شد برای دیگر انسان ها تفسیر می کنند.

     آدمي را فربهي هست از خیال              گر خیالاتش بود صاحب جمال
  )مولوی،1395،ج2، 182(

در بیتی دیگر مولانا به زیبایی دل و قلب توصیه می کند؛ زیرا این زیبایی را جاودانه ترین 
نوع زیبایی می داند. 

کان جمال دل جمال باقی است                  دو لبش از آب حیوان ساقی است 
                                                                         )مولوي،1395،ج2، 210(   
کریم زمانی در تاویل بیت »هرکه در ... « معتقد است هر کس به علو درجات برسد 
زیبایی  به  رسیدن  است  معتقد  مولانا  درحقیقت  می شود.  نمایان  ظاهرش  در  زیبایی 
معرفتی، زیبایی را در صورت انسان منعکس می کند اگر انسان به قاف زیبایی شهودی 

برسد، به فضل الهی زیبایی و تجلی می یابد.
هر که در حمام شد سیمای او                          هست پیدا بر رخ زیبای او

                                            )مولوی،1398،ج4، 89(  
در داستان "صله دادن شاه و بوالحسن به شاعر"، مولانا از زبان شاعر، بوالحسن را زیبا 
راه روح متعالی  از  تنها  بوالحسن،  باطن  زیبایی  زیباضمیر معرفی می کند. درک  و  خلق 
امکان پذیر است وگرنه در مبحث زیبایی حسی و عقلی به عجز حس و عقل اشاره شد. 
ازسوی دیگر، ضروری است درون انسان بی آلایش و زیبا باشد تا زیبایی را در دیگران 

مشاهده کند و این فقط با نایل شدن به زیبایی قلبی امکان پذیر خواهد بود. 
   پس بگفتندش فلان الدین وزیر           آن حسن نام و حسن خلق و ضمیر 

                                                                           ) مولوی، 1398، ج4: 352( 
مرا  تو  و می گوید:  به چنگ خود می کند  نواز خطاب  پیر چنگی، چنگ  داستان  در 
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روسیاه کردی. درک این حال، به وسیلۀ حس و عقل امکان پذیر نیست بلکه تنها از طریق 
دل امکان پذیر است.

  ای بخورده خون من هفتاد سال                 ای ز تو رویم سیه پیش جمال 
                                                                             )مولوی، 1398، ج1: 664(

مخلص کلام آنکه از دیدگاه مولانا، انسان باید اندیشه اش را زیبا کند روحش را صاف 
و بي آلایشي کند تا به زیور جمال الهي متجلي  شود. 

     چون شدی زیبا بدان زیبا رسی              که رهاند روح را از بی کسی
                                                                            ) مولوی، 1398، ج6: 809( 

  چون به بستانی رسی زیبا و خوش           بعد از آن دامان خلقان گیر و کش
                                                                         ) مولوی، 1398، ج3: 575(

اندیشه جز زیبا مکن کاو تاروپود صورت است
ز اندیشه اي احسن تنََد هر صورتي احسن شده 
                                                                        )مولوي،1375،ج2، 855(

3- نتیجه گیری
عقلی،  حسی،  می شوند؛  تقسیم  دسته  سه  به  زیبایی ها  مولانا  و  افلاطون  دیدگاه  از 
معرفتی؛ درباب زیبایی حسی، هر دواندیشمند، حواس ظاهری را در درک زیبایی، موثر 
می دانند اما آن را در درک کامل زیبایی و خوبی ناتوان می دانند. افلاطون، معتقد است 
درک اضداد می تواند به حواس، یاری رساندَ تا به فهم دقیق تری از زیبایی و فضایل نایل 
شوند. به طور مثال: او معتقد است حس بینایی، سه انگشت کوچک و متوسط و بزرگ را  
متفاوت می بیند، اما انگشت، در دنیای خارج، تقابلی ندارد. یقیناً کوچک بودن،  تضادی  
در دنیای خارج دارد. این تقابل، حس دیدن را به تفکر و امی دارد تا به درک صحیح  تر 
در امور مختلف برسد. مولوی نیز به درک زیبایی، ازسوی حواس ظاهری اعتقاد دارد اما از 
آنجا که در افکار مولوی، شریعت و عرفان با هم آمیخته شده است، لذا زیبایی های حسی 
و عینی را تجلی انوار الهی می داند و درک این زیبایی ها را معبری برای رسیدن به زیبایی 
حقیقی معرفی می کند. "المجاز قنطره الحقیقه". درباب درک زیبایی عقلی، هر دو صاحب 
نظر، به عقل معاش و معاد اعتقاد دارند و عقل باطن را از عقل معاش مهم تر می دانند، اما 
با توجه به دیدگاه مولانا که در سطور قبل ذکر شد علاوه بر دو عقل معاد و معاش، عقل 
شیطانی هم وجود دارد. در راستای زیبایی معرفتی، هر دو صاحب نظر، به زیبایی ماورایی 
معتقد بودند و آبشخور تمام زیبایی ها را از آن منبع صدور، می دانستند به همین جهت 
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معتقد بودند انسان برای رسیدن به آن درک، باید متشبه به صفات الهی شود و اندیشه اش 
را زیبا کند؛ زیرا روح پاک جایگاه زیبایی و خوبیست.
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